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قول طرف افغانستانی هم این بود که ان شاءالله بازدیدها بنا به تقاضای طرف ایرانی مستمر خواهد بود 
و ان شاءالله در آینده ای نزدیک شاهد نزول رحمت الهی باشیم که سیستان هم از این شرایط بحرانی 

نجات پیدا کند.

به نظرتان حقابه در چه شرایطی به ایران می رسد؟ باید چه کار کرد و حقابه را در چه 
شرایطی می شود گرفت؟

در طول این چهل پنجاه سال اخیر که از این معاهده می گذرد، بنا به فرمایش همۀ مسئولین امر و حتی 
مردمی که سن و سالی از آنها گذشته و قدیم را به درستی یادشان می آید، بعید می دانم ما از سد کجک، 
آبی به عنوان حقابه دریافت کرده باشیم. همۀ آبی که به سمت ایران آمده، آب های سیلاب رودخانه های 
وجود  کمال خان  سد  گذشته  در  که  دلیل  این  به  بوده است.  دیگر  رودهای   

ً
بعضا و  کجک  پایین دست 

نداشته، آب هم به استان نیمروز افغانستان می آمده و هم به ایران؛ دوباره این آب به واسطۀ رود پریان 
مشترک به افغانستان برمی گشته. حداقل نصف آب دوباره به افغانستان برمی گردد. بنابراین همیشه 
آبی که به سمت ایران و سیستان آمده است، سیلاب بوده نه حقابه ای که از سد کجک رهاسازی شده 
باشد. الان هم اگر هر آبی به عنوان سیلاب به سوی ایران حرکت کند، طرف افغانستانی آن را به عنوان 
 ما دیگر از سد کجک دریافتی نخواهیم داشت. کما اینکه الان هم 

ً
حقابه برای ما محاسبه می کند و قطعا

رودخانه ها خشک شده و آورد رودخانه هایی که رژیم سیلابی دارند، دیگر وجود ندارد و این ها از سد 
کجک هم حقابه ای به ما پرداخت نکرده اند.

چه سیاستی باید از جانب کشور پیش گرفته شود تا حقابه را دریافت کنیم؟ چراکه 
بحث های مختلف مطرح شده و حرف های گوناگونی زده شده. شما با توجه به 
اشراف کاملی که به شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه دارید، ما از نظر جغرافیا و 

موقعیت رودخانه ها باید با چه سیاستی به حقابه برسیم؟
یک  دارد،  زیاد  معدن  منطقه ای  داده است؛  قابلیت هایی  خاکی  کرۀ  این  از  قسمتی  هر  به  خداوند 
مرزهای  با  که  دارد  قلمرویی  و  جغرافیا  کشوری  هر  و  دارد  زیاد  آب  قسمت  یک  است،  زیاد  جنگل  جا 
بین المللی از همدیگر جدا شده اند. در حال حاضر کشور افغانستان آب دارد و کشور ما وابسته به آب 
افغانستان است. در کشور ما هم عنایات الهی کم نیست، از جمله انرژی. افغانستان هم به شدت انرژی 
 انرژی برق که بهترین حالت و در دسترس ترین نوع خدمتی است که ما می توانیم 

ً
نیاز دارد؛ مخصوصا

حتی در زمان کوتاه، آن را به کشور افغانستان عرضه کنیم. سیستان هم با نعمت خدادادیِ باد می تواند 
مرکزی برای تولید برق باشد. باید از بادهای موسمی در منطقه استفاده کنیم. ما می توانیم قسمتی از 

نیاز افغانستان را حل کنیم؛ این چنین انگیزۀ آنها برای پای بند بودن به قولشان بیشتر می شود.

برای ما رسانه ای ها که وضعیت سیستان را می بینیم و دلمان می سوزد، چه توصیه ای 
دارید که به مردم کمک کنیم؟

رسانه همیشه زبان گویای مردم و جامعه است. رسانه مدام باید حق را منتقل کند. رسانه به هیچ وجه 
نباید مصلحت اندیش باشد و باید حق را بگوید. اگر دولت، خدمت یا اجحافی در حق مردم می کند، 
رسانه باید آن را منعکس کند. کما اینکه ورود رسانه به عرصۀ مطالبه گری حقوق مردم، باعث شد که 
بسیاری از اقداماتی که شاید ده سال برای سیستان معطل مانده بود، سریع تر انجام بشود. انتقال این 
مشکلات توسط رسانه باعث شد که اتفاقات مثبتی هرچند با تأخیر برای منطقه بیفتد و این امید را در 

دل مردم ایجاد کند که دولت برای حل کردن مشکلات مردم تلاش می کند.
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دریافت کرده 
باشیم


